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جستاری نو در پیش نیازهای بهره برداری فقه از سایر علوم در شناخت موضوعات1 

 ا تجحللهتایب 2

چکیده
از آنجا که بخش عمده‌ای از موضوعات احکام فقهی عرفی است، ضرورت، امکان و وقوع 
بهره‌برداری دانش فقه از سایر علوم، برای شناخت این دسته از موضوعات روشن است؛ اما 
دربارۀ میزان و چگونگی بهره‌گیری از سایر علوم در دستگاه فقاهت و کم و کیف بهره‌برداری 
از این دانش‌ها چندان اتفاق نظر و وحدت رویه‌ای وجود ندارد؛ و سازوکار آن مشخص  فقه 
نیست. این مقاله با هدف دست یافتن به پیش‌نیازهای بهره‌برداری بهینه فقه از سایر علوم در 
شناخت موضوعات احکام فقهی، تلاش دارد با بررسی وضعیت موجود فقه در بهره‌برداری از 
سایر دانش‌ها برای شناخت موضوعات عرفی، خلأهای این عرصه را بیان دارد. پیش‌نیازهای 
بهره‌برداری فقه از سایر علوم در دو دستۀ علمی و اجرایی جای می‌گیرند. پیش‌نیازهای علمی 
: تعیین قلمرو فقه در زندگی انسان، تبیین مبانی بهره‌برداری فقه از سایر علوم، تبیین  عبارتند از
مبانی ضرورت شناخت موضوعات، تبیین حجیت ظن در شناخت موضوعات، تبیین جایگاه 
عرف متخصص در شناخت موضوعات، تبیین اولویت‌بندی و نظام‌مندی موضوعات، تعیین 
سطوح فقهی برای شناخت موضوعات، تعیین موقعیت‌های اجتماعی فقیه و پیش‌نیازهای 
: ایجاد نهادهای معین برای شناخت موضوعات، تعیین متصدیان شناخت  اجرایی عبارتند از

مراحل شناخت موضوعات و تبیین سازوکار بهره‌گیری از سایر علوم.

کلیدواژه‌ها: پیش‌نیازها، بهره‌برداری فقه، سایر علوم، شناخت موضوعات.

1. این مقاله برگرفته از پژوهشی با عنوان  »بهره‌برداری از سایر علوم در شناخت موضوعات احکام  فقهی« است که در پژوهشکده 
فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی توسط نویسنده نگارش شده است. 
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 مقدمه  
در فقه قدیم به دلیل محدود بودن علوم و تخصص فقها در برخی علوم، چندان ضرورت 
ی فقه از دیگر دانش‌ها محسوس نبوده است. برخلاف دوران جدید  ی بهره‌بردار قاعده‌مند‌ساز
بهره‌گیری  به  نیاز  جدید،  سؤالات  و  موضوعات  آمدن  پدید  و  دانش‌ها  گسترش  دلیل  به  که 
گسترش است. از این رو برای شناخت بهتر موضوعات  از سایر علوم افزایش یافته و رو به 
احکام فقهی، تقسیم موضوعات به‌لحاظ ارتباطشان با علوم ضرورت یافته است )رک: بیات، 

الف، 1398ش، ص155-154(.

بخشی از اختلاف نظرها نسبت به بهره‌برداری فقه از سایر علوم برای شناخت موضوعات 
کلی‌گویی‌ها و  احکام فقهی، ناشی از مبانی نظری و قسمت عمده‌ای نیز به دلیل ابهامات، 
کم‌توجهی به چگونگی بهره‌گیری روشمند از دانش‌های دیگر است. برای نمونه در بحث قبله 
شناسی، برخی معتقدند که شناخت این موضوع فقط به علم هیئت1 احاله شده است؛ اما به 

چگونگی این بهره‌گیری چندان پرداخته نشده است )غروى، 1421ق، ص3(. 

به منظور روشن شدن چگونگی بهره‌برداری دانش فقه از سایر علوم، لازم است که دستگاه 
فقاهت برای بهره‌برداری و ارتباط، ضوابطی را معین کند. این ضوابط همان پیش‌نیازهای علمی 
و اجرایی در این عرصه است و تا زمانی که این پیش‌نیازها روشن و ایجاد نشوند بهره‌برداری فقه 

از سایر دانش‌ها با ابهامات و چالش‌هایی مواجه خواهد بود.

با توجه به شئون سه‌گانۀ فقیه )مقام افتا، قضا و حکومت و ولایت بر جامعه( باید توجه 
از سایر علوم تنها به عرصۀ فتوای فقیه  کردن بهره‌برداری فقه  که ضرورت قاعده‌مند  داشت 
محدود نمی‌شود و چه بسا ضرورت آن در ساحت‌های دیگر یعنی، قضاوت و مدیریت اجرایی 
فقیه نیز دو چندان باشد؛ زیرا فقیه علاوه بر ساحت افتا، لازم است به نیازهای عینی قضاوت و 
مدیریت جامعه که به صورت طبیعی با دانش‌های مختلف ارتباط پیدا می‌کند نیز پاسخ دهد.

با توجه به تعدد دیدگاه‌ها و مبانی فقها در بهره‌برداری فقه از سایر علوم، میزان بهره‌گیری 
و نتیجۀ  به تبع میزان  و  با دیگر فقها فرق دارد  از سایر دانش‌ها  و روش هر فقیه در استفاده 
برای  علوم  سایر  از  فقه  بهره‌برداری  که  صورتی  در  بود.  خواهد  متفاوت  نیز  آنها  از  بهره‌مندی 
شاهد  نشود،  روشن  درستی  به  آن  پیش‌نیازهای  و  نباشد  ضابطه‌مند  موضوعات  شناخت 
گواری در دستگاه فقاهت خواهیم بود؛ از جمله: افزایش اختلافات فتوایی دربارۀ  پیامدهای نا
از سایر علوم  یک موضوع مشخص. سؤال اصلی این مقاله چگونگی بهره‌برداری بهینه فقه 

1. دانشی است که دربارۀ ستارگان ثابت و سیاره‌ها بحث می‌کند و از کیفیات این حرکات، بر اشکال و اوضاع مخصوص 
ک استدلال می‌شود )لغت نامه دهخدا، ذیل واژه علم(. افلا
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و  فقیه، چه مقدمات  به شئون  توجه  با  یعنی  برای شناخت موضوعات احکام فقهی است؛ 
پیش‌نیازهایی برای این شناخت و ارتباط لازم است؟ این  مقاله در صدد کشف این ضوابط به 
عنوان پیش‌نیازهای بهره‌برداری فقه از سایر علوم در شناخت موضوعات احکام فقهی است. 

در ادامه، این پیش‌نیازها بررسی و معرفی می‌شوند.

1( تعیین قلمرو فقه در زندگی انسان
در اینکه قلمرو دین در زندگی بشر کجاست، اختلاف نظر وجود دارد. از آیه نَفر )توبه، 122( 
که دین، شامل تمام ابعاد زندگی بشر  که قلمرو تفقه را فهم همه دین می‌داند، چنین برمی‌آید 
می‌شود. یکی از پیش‌فرض‌هایی که در سازوکار بهره‌برداری فقه از سایر علوم و یافته‌های بشری 
مؤثر است تعیین قلمرو دین است. از آنجا که فقه کنونی جزئی از دین به‌شمار می‌آید، دیدگاه 
فقیه نسبت به قلمرو دین در کم و کیف استفاده از سایر علوم تأثیر دارد. این بحث ذیل مسئله 

.ک: مهریزی، 1375ش، ص229-208(. »انتظار بشر از دین« قابل پیگیری است )ر
قلمرو دین را از سه جهت باید بررسی کرد؛ نخست: میزان شمول احکام؛ دوم: میزان ورود 
به موضوعات اجتماعی و سوم: دخالت در شیوه اجرای احکام؛ زیرا اگر قلمرو فقه را در این 
سه عرصه حداقلی یا حداکثری بدانیم، در روند و سطح تعاملش با سایر علوم تأثیر‌گذار است. 
کرد. یکی نگاه برون دینی است تا  بنابراین قلمرو فقه مطلوب را می‌توان از دو سو بررسی 
یم و دیگری نگاه درون دینی  کنیم از دین چه انتظاراتی دار با سنجش‌های عقلانی مشخص 

است که از منابع و متون دینی حاصل می‌شود. 
بحث دیگری که در این قلمرو مطرح است، آیا فقه به تمام ابعاد اجتماعی انسان نظر دارد 
یا به بخش معینی؟ امام خمینی؟رح؟ در این زمینه سخنان فراوانی دارند که نشان می‌دهد نگاه 
ایشان به فقه در امور اجتماعی حداکثری است. ایشان می‌فرماید: »شما در عین حال که باید 
ید که خلاف شرعی صورت نگیرد؛ )و خدا آن روز را نیاورد( باید تمام  تمام توان خودتان را بگذار
کرده اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی  سعی خودتان را بنمایید که خدای نا

و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد« )خمینی، 1378ش، ج21، ص98(. 

به این ترتیب در موضوع تعیین »قلمرو فقه« برای بهره‌برداری از سایر علوم پیش فرض‌هایی در 
شناخت موضوعات وجود دارد که بدون توجه به آنها نمی‌توان دربارۀ قلمرو فقه به نتیجه روشنی 
رسید. از مباحثی که در تعیین قلمرو فقه، نقش ویژه‌ای دارد، مسئلۀ »منطقة الفراغ«1 است؛ اگر 

که از جانب شریعت، موضعی قطعی به صورت تحریم یا وجوب وجود ندارد، نهاد قانونگذاری... این  1. در حالت‌هایی 
وظیفه را به عهده دارد که آنچه از قوانین شایسته می‌داند، را تصویب و وضع کند. ...محدوده این قوانین »منطقة الفراغ« نام 
کرده، شامل می‌شود.  که شریعت، اختیار موضع‌گیری را به شخص مکلف واگذار  دارد و این منطقه همه حالت‌هایی را 

، اقتصاد ما، ج۲، ‏ص۱۴.( .ک: صدر )ر
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روشن شود چه بخش‌هایی از زندگی به حاکم شرع اجازه داده در احکام غیر الزامی مربوط به 
رابطه انسان با طبیعت دخالت کند و آنها را تغییر دهد، بالطبع دایره فقه نیز روشن می‌شود. 

در بحث بهره‌برداری فقه از شناخت موضوعات در سایر علوم ، باید معلوم شود شارع مقدس، 
تشخیص کدام موضوعات را به انسان واگذاشته تا آنها را به کمک عقل، علم، تجربه و عرف حل 
کند؟ و اگر انسان در این عرصه‌ها دستاوردهایی داشته، آیا این دستاوردها جزء شریعت تلقی 
می‌شوند؟ به نظر می‌رسد موضوعاتی را که فقه تعبداً تشخیصش را به خارج از خود، ) عقل، علم و 
عرف( ارجاع داده است، در دایرۀ فقه قرار می‌گیرد. شهید مطهری؟رح؟ وارد کردن عقل در حریم دین 
را، یکی از عوامل بقا و تداوم دین در برخورد با تحولات زندگی می‌داند )مطهری، 1390ش، ص77(.

توجه به اهداف دین و جامعیت آن دلیلی است که برخی برای تعیین قلمرو دین به آن تمسک 
کرده‌اند. »از اهداف و مقاصدی که قرآن برای خود و اسلام معرفی می‌کند، به دست می‌آید که آموزه‌ها 
و تعالیم دین اسلام و گسترۀ مسائل و موضوعات قرآن بسیار فراتر از یک سلسله مسائل و موضوعات 
اخلاقی، عبادی، فردی و رابطه انسان با خداست؛ بلکه شامل مسائل و موضوعات اجتماعی، 
... است و نیز شامل برخی از علوم انسانی، همچون جامعه  اقتصاد، سیاست، فرهنگی، حقوقی و

... خواهد بود« )غفاری، 1374ش، ص238(.  شناسی، انسان شناسی، روانشناسی و

کند.  کند و راه و روش نیل به آنها را بی‌ضابطه رها  بنابراین دین نمی‌تواند اهدافی را طرح 
بلکه باید خود مباشرتاً به تبیین راه و راهکارهای قانونمند دست بزند یا سازوکارهایی به این 
که در قرآن و احادیث به‌کار رفته، می‌توانیم قلمرو  منظور را تجویز نماید. با بررسی موضوعاتی 
یم. برای نمونه در آیات و روایات علاوه بر عبادات،  یابیم و حوزۀ فقه را مشخص ساز فقه را در
که  موضوعات بسیاری اعم از سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و ... مطرح شده است 

نمایانگر گسترۀ قلمرو فقه است )غفاری، 1376ش، ص282-283(.

برای نمونه برای تشخیص حلیت و حرمت در موضوعی چون »فلس داشتن ماهیان« باید 
مشخص شود که منبع شناخت این موضوع فقهی عرف عام است و یا باید به متخصصان و 
آزمایشگاه‌ها رجوع کنیم و چرا؟ بدیهی است که معتبر دانستن هر کدام از این موارد در شیوۀ 

راه‌یابی، قانون‌مندی روش و نتیجۀ نهایی تأثیر خواهد داشت.

2( تبیین مبانی بهره‌برداری فقه از سایر علوم
درباره این که دانش فقه می‌تواند از سایر علوم دانش‌های بشری برای تبیین موضوعات احکام 
بهره برداری کند باید توجه داشت که علوم با یکدیگر تعامل دارند و از یکدیگر بهره‌برداری می‌کنند؛ 
بنابراین تردیدی در این نیست که معرفت‌های بشری فی الجمله بر یکدیگر اثر می‏گذارند. به همین 
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دلیل »ضرورت، کاربرد و چرایی بهره‌برداری فقه از سایر علوم در کلام فقها به روشنی مطرح شده است. 
ولی در کم و کیف این بهره‌برداری آراء مختلفی وجود دارد. عده‏ای آن را مشروط و محدود می‏دانند 

.ک: ربانی گلپایگانی، 1375ش، ص144-124(. و برخی به عمومیّت و کلیّت آن عقیده دارند« )ر

بحث از سایر علوم مرتبط با موضوعات فقهی در شناخت موضوعات از این جهت مهم است 
که هر نوعی از موضوعات در هر مرحله‌ای از شناختش، با دانش‌هایی مرتبط می‌شود که لازم است 
دانش فقه برای تشخیص مراحل شناخت، به‌ویژه مفهوم و مصداق آن موضوع، از علوم مرتبط با آن 

، 1420ق، ج4، ص6(.  موضوع کمک بگیرد )صدر

بنابراین بهره‌برداری فقه از سایر علوم و به‌ویژه در راستای موضوع‌شناسی فقهی یکی از ویژگی‌های 
خاص تشخیص موضوعات نسبت به استنباط احکام است، زیرا منبع استنباط احکام صرفاً 
کتاب و سنت است، در حالی که منبع شناخت موضوعات عرفی، علوم مرتبط با موضوعات و عرف 
متخصص در هر یک از آنهاست )بیات، الف 1398ش، ص147(. پس هر حکمی موضوعی دارد و 
فهم حکم متوقف بر فهم موضوع آن است. زیرا موضوع به منزلۀ سبب و علت حکم است  و از آنجا 
که موضوعات احکام فقهی، گسترده و متنوعند و شناخت هر دسته‏ای از آنها در گرو بهره‌برداری فقه 
از علوم مرتبط با  آن موضوعات است، آشنایی با دانش‌های مرتبط و بهره‌گیری از دستاوردهایشان 
، صحیح‏تر و سریع‌تر در  به فهم دقیق‏تر و صحیح‏تر موضوع و همچنین از رهگذر آن به فهم دقیق‏تر

.ک: بیات، الف 1398ش، ص156-154(. صدور حکم شرعی خواهد انجامید )ر

بنابراین برای شناخت موضوعات احکام )فقهی( راهی به جز استفادۀ فقه از علوم مرتبط 
با موضوعات وجود ندارد برای همین است که بسیاری از فقها به این ضرورت تصریح کرده‌اند. 
 علم ىوجود دارد كه م‌ىتواند در سرنوشت  فقيه هرگاه احتمال عقلاىي بدهد كه مقدمه‌اى در
يجانى، 1374ش،  استنباط او دخيل باشد، به حكم عقل بايد چنين مقدمه‌اى را تنقيح كند )لار

ص125-100(. 

که تحولات ویژه‌ای در سبک زندگی رخ داده، فقیه نمی‌تواند نسبت به  در دنیای معاصر 
نیازهای شرعی مکلفان بی‌تفاوت باشد و آنها را معطل نگهدارد. آیا با وجود گسترش ابعاد علوم، 
فقیه می‌تواند به تنهایی نسبت به همۀ انواع و مراحل شناخت موضوعات مستقیم و بی‌واسطه 
شناخت دقیقی پیدا کند؟ و اگر نمی‌تواند، این وظیفه چگونه باید عملی شود؟ و در نهایت آیا 
با توجه به ابعاد پیچیدۀ موضوعات مستحدثه، فقیه می‌تواند همچون گذشته به نظر یک یا چند 

کارشناس اعتماد کند؟ 

به نظر می‌رسد با توجه به پویایی و ضرورت پاسخگویی به نیازهای متنوع مکلفان در سطوح 
مختلف، دستگاه فقاهت می‌بایست به فراخور این تحولات مبانی نظری خود را به روز رسانی کند 
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و بر اساس ظرفیت‌هایی که در فقه و دانش‌های وابسته به آن وجود دارد، سازوکارهای مناسبی را 
برای بهره‌برداری از سایر علوم به منظور شناخت موضوعات احکام فقهی طراحی نماید.

عامل  مستحدثه  و  تخصصی  موضوعات  شناخت  جریان  در  می‌دانیم،  که  همان‌گونه 
که به مطالعات و تحقیقات جهت می‌دهد و بر نحوۀ استنباط حکم آنها به شدت  مهمی 
شروع  فرض‌هایی  پیش  و  مبانی  چه  از  فقیه  اینکه  است.  شناخت  روش  است،  تأثیرگذار 
موضوعات  نوع  این  تحلیل  و  تجزیه  به  معیارهایی  و  ک‌ها  ملا چه  از  استفاده  با  و  می‌کند 

می‌پردازد، در استنباط حکم یک موضوع بسیار اثرگذار است )بیات، 1399ش، ص37( .
بنابراین باید توجه داشت که فقیه چه مبنایی در تشخیص موضوعات دارد؟ اگر مبنای فقیهی 
نص‌گرایی و تعبدگرایی باشد و بحث از مصلحت و مفسده یا طریقیت داشتن موضوعاتی که در 
نصوص آمده مطرح نباشد، چنین فقیهی معمولاً کمتر به سراغ سایر علوم می‌رود. به این ترتیب 

روشن شدن مبانی فقیه، در میزان و چگونگی بهره‌برداری از سایر علوم تعیین کننده است.

این سؤال که قلمرو بهره‌برداری فقه از سایر علوم تا کجاست؟ به دیدگاه فقیه دربارۀ قلمرو 
فقه و مبانی فقهی وی بسیار بستگی دارد؛  از این رو اگر کسی معتقد باشد که مخاطب شارع، 
عرف عام است، در شناخت موضوعات احکام فقهی لازم است تا نظر عرف عام را جویا شود. 
در این صورت سخن از بهره‌برداری فقه از سایر علوم و فنون به حداقل ممکن می‌رسد. روشن 
، یعنی به مبانی  یشه بسیاری از اختلاف فتواها دربارۀ یک موضوع معین به همین امر است که ر

کار آمد برخی از فقها باز می‌گردد. و سازوکارهای متفاوت و گاه نا

برای نمونه می‌توان به اختلاف فتاوا در مقدار مسافت شرعی، حد نصاب غلات در زکات، 
، رویت هلال و استهلال اشاره کرد. ، اوزان و مقادیر ، اوقات نماز مقدار آب کُر

با توجه به کثرت موضوعات تخصصی و مستحدثه که همواره رو به افزایش‌اند و پیچیدگی 
تشخیص برخی از موضوعات و عدم امکان تشخیص آنها توسط شخص فقیه، اگر دستگاه 
فقاهت نتواند مبانی و سازوکارهای بهره‌برداری فقه از سایر علوم برای شناخت موضوعات را 
نزدیک شاهد دو آسیب بسیار مهم در  آینده‌ای  کند، در  تببین  امروزی  نیازهای  با  متناسب 
مواجه با موضوعات تخصصی و مستحدثه خواهیم بود. یکی اختلاف در فتاوای علما و دیگری 

تعطیلی افتا به دلیل مبهم بودن برخی از موضوعات.

کاربرد عقل در شناخت موضوعات 3( تبیین 
، 1370ش،  عقل در جایگاه یکی از چهار منبع استنباط احکام شناخته شده است )مظفر
و  نیست  راهی  تعبدی  موضوعات  و  احکام  استنباط  در  را  عقل  اینکه  در  ص۱۱۵(.  ج۲، 
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ی از  مستقلات عقلی اعتبار دارند، تقریباً اتفاق نظر وجود دارد. اما در اینکه قلمرو بهره‌بردار
عقل در شناخت موضوعات کجاست؟ در میان فقها اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخلاف 
و  گسترده  کاربردهای  عقل  عرفی،  موضوعات  تشخیص  در  توقیفی  موضوعات  و  احکام 
متعدد دیگری نیز دارد. در این مبحث منظور ما از عقل قوه‌ای است که خیر و شر و مفسده 
ی، 1389ش، ص227-228؛ هاشمی، 1417ق، ج4، ص120(. و مصلحت را درک می‌کند )ایاز

عقل در مواردی مناطات1 و علل احكام را كشــف میك‌ند و آن علل گاهی تغییر میك‌ند. 
در اینجــا عقــل كار خــودش را انجــام می‌دهــد و شــرع نیز بــا آن هماهنگ اســت. ایــن یكی از 
چیزهایــی اســت كــه تكلیف فقیــه را با مقتضیات زمان مشــخص میك‌ند و آنجــا كه مصالح 
.ک: مطهری،  بشــریت تغییر میك‌ند و چیزی را ایجاب می‌نماید، دســت فقیه را باز میك‌ند )ر

1381ش، ج2، ص39(. 
، 9؛ انفال، 22؛ يونس، 100( به استدلال‌هاى عقلى،  در آیاتی از قرآن کریم )بقره، 73 و 164؛ زمر
ارجاع به عقل و همچنین ارزش‌گذاری نسبت به عقل پرداخته شده است. به اعتقاد شهید 
مطهری »حجیت شرعی عقل و سندیت آن در كشف احكام شرعی، یكی از اسباب پیروزی‌های 
فقه اسلامی در ادوار گذشته است )مطهری، 1380ش، ص53(. مبتنی بودن احكام اسلام به یك 
سلسله مصالح و مفاسد به اصطلاح زمینی، یعنی مربوط به انسان كه در دسترس كشف عقل و 
علم بشر است، امكان زیادی به مجتهد می‌دهد كه به حكم خود اسلام، در شرایط مختلف زمانی 
و مكانی فتواهای مختلف بدهد و در واقع كشف كند كه چیزی در یك زمان حلال است و در یك 
زمان حرام؛ در یك زمان واجب است و در یك زمان مستحب« )مطهری، 1381ش، ج2، ص39(. 

از  کرد.  بنابراین تأثیر غیرمستقیم عقل را در فقه از مجرای موضوع‌شناسی نمی‌توان انکار 
این رو نواندیشان عرصۀ فقه، جایگاه عقل را در شناخت موضوعات و بهره‌گیری از سایر علوم 
برجسته می‌دانند به‌ویژه در بهره‌گیری از دانش منطق برای شناخت موضوعات و استدلال‌های 
مختلفی نیز برای این میزان بهره‌گیری از عقل اقامه می‌کنند )الغراوی، 1413ق، ص216؛ ایازی، 

1389ش، ص264(. 

4( تبیین حجیت ظن در  شناخت موضوعات
یکی از پیش‌نیازهای بهره‌برداری فقه از سایر علوم در شناخت موضوعات تبیین و مستدل 
کردن حجیت ظن در شناخت موضوعات احکام فقهی است؛ زیرا در بسیار از موضوعات به‌ویژه 
موضوعات پیچیده و چند بعدی، دستیابی به قطع و یقین ممکن نیست. ازآنجاکه حجیت ظن 

کات احکام و مصالح و مفاسدی که حفظ نظام بشری بر آنها متوقف است.	 1. ملا
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یکی از مباحث اصولی است، ضابطه‌مند کردن آن نیز یکی از کارهایی است که در کم و کیفیت 
بهره‌برداری فقه از سایر علوم تأثیرگذار و پرکاربرد است. اینکه آیا ظنون فقط در احکام حجیت 
دارند یا در موضوعات هم معتبراند بین فقها اتفاق نظری به چشم نمی‌خورد. فقها در موارد بسیاری 
ظن در موضوعات را نیز حجت می‌دانند؛ مانند قبول قول لغوی و تکیه بر ظواهر الفاظ. قدما 
حجیت استصحاب را از باب ظن در موضوع معتبر می دانستند به این معنا که حالت سابقه 

استمرار دارد، پس حجت است )فاضل لنکرانی، ۱۳۹۸ش(.

اما در برخی از موضوعات به دلیل اهمیتی که دارند ظن به تنهایی کفایت نمی‌کند؛ مانند 
دماء و فروج؛ اما صرف‌نظر از این موارد خاص با چهار دلیل می‌توان ظن در موضوعات را نیز معتبر 
، اگر مقدمات آن را تام بدانیم 3. بناء عقلا  دانست: 1. استقراء ادله و کلمات فقها 2. انسداد صغیر

در رجوع به خبره 4. سهله و سمحه بودن دین )فاضل لنکرانی، ۱۳۹۸ش(.

توان  حد  در  باید  و  است  حکم  صدور  اساس  و  پایه  موضوع،  شناخت  که  آنجا  از  البته 
مطمئن‌ترین راه برای تشخیص موضوعات را برگزید، با توجه به پیچیدگی برخی موضوعات، 
از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار باشند.  که  گیرد  را به‌کار  دستگاه فقاهت باید روش‌هایی 
بی‌تردید روش‌هایی که مبتنی بر خرد جمعی باشد به‌ویژه دربارۀ موضوعات مهم و چند بعدی، 

از روش‌هایی باید بهره برد که اعتبار بیشتری دارند.

با توجه به پیچیدگی و چند بعدی بودن موضوعات تخصصی، دو اقدام می‌تواند اعتبار 
دیگری  و  فقه  شدن  تخصصی  یکی  دهد.  افزایش  را  موضوعاتی  چنین  شناخت  روش‌های 
بهره‌گیری از کارشناسی‌های شورایی است؛ بنابراین در موضوعات مهم و چند بعدی، نمی‌توان 
به کارشناسی‌های فردی و عمومی یک یا چند کارشناس محدود اعتماد کرد و ظن حاصل از 

این نوع کارشناسی معیار شناخت کافی نخواهد بود.

5( ضرورت ضابطه مند کردن رجوع به عرف
یکی دیگر از لوازم بهره‌گیری فقه از سایر دانش‌ها، ضابطه‌مند سازی رجوع به عرف و سازوکار 
استظهار عرف است. با توجه به تغییراتی که در عرف رخ می‌دهد و نسبت به برخی از موضوعات 
به سادگی نظر عرف قابل دستیابی نیست. دستگاه فقاهت باید به تناسب تحولات موضوعات 
و تغییرات عرف روش‌هایی را برای استظهار عرف طراحی کند. لازمۀ چنین کاری تببین مبانی، 

اصول و چارچوب‌های لازم برای استفاده کردن از دانش آمار برای استظهار نظر عرف است.

رجوع به عرف در بحث‌های فقهی مورد اتفاق فقهاست؛ ولی چگونگی استخراج نظر عرف، 
کمتر مورد بحث و بررسی بوده است و الگوی رایج در کشف نظر از چنین عرفی، بیشتر در مراجعه 
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ی یافته است. در طول تاریخ فقه، فقیهان با 
ّ
به کتاب‌های مرجع، فرهنگنامه‌ها و نظایر آن، تجل

رجوع به کتب لغت به بررسی استعمالات عرفی و الفاظ به‌کار رفته در روایات و )کاربردهای عرفی( 
پرداخته، اینچنین مفهوم موضوعات عرفی را کشف می‌کردند. 

کافی نبودن روش‌های پیشین، نیاز به الگوی  با توجه به پیچیدگی عرف در دوره جدید و 
، دانش تجربی  کارآمد شناسایی و کشف معیارهای عرفی احساس می‌شود.  در روزگار معاصر
تجربه  به  رفتارشناسی  و  عرفی  مسائل  استنباط  برای  جدید  روش‌های  و  یافته  پیشرفت  بشر 
رسیده، به‌کار گرفته می‌شود. در منابع فقهی در موارد متعددی به عرف متخصص ارجاع شده؛ 
اما هیچ سازوکار کارآمد و روشی ساختارمند برای چگونگی رجوع و اخذ اطلاعات بیان نشده 

.ک: علوى، 1421ق، ج‌1، ص377(. است )ر

را برای ورود به قلمرو  که دستگاه فقاهت شاخص‌ها و مؤلفه‌هایی  بنابراین ضرورت دارد 
شناسایی موضوعات عرفی از غیر عرفی و نیز شرایط رجوع به عرف عام و متخصص )عرف 

خاص( را معرفی و توصیف کند.

6( تبیین جایگاه متخصص در شناخت موضوعات
از آنجا که دانش فقه بر تعبد بنا شده، بهره‌گیری از منابع در آن توقیفی است و بخش مهم و 
گسترده‌ای از موضوعات فقهی  ــ عرفی، تخصصی است و نظر کارشناس به عنوان منبع شناخت 
.ک: نجفی، 1356ق، ج۳، ص۴۹(، رجوع به قول کارشناس  چنین موضوعاتی قرار گرفته است )ر

در فرایند شناخت موضوعات و بهره‌گیری از سایر دانش‌ها قابل توجیه و استناد است.

تشخیص  ک  ملا را  عرف  عام،  عرف  به  مربوط  و  عمومی  موضوعات  ؟رح؟در  امام  حضرت 
دانسته و در مسائل مشکل و نیازمند به تحقیق و بررسی به نقش خبرگان و متخصصان در 
شناخت موضوعات بسیار ارزش قائل بودند. و با مشورت خبرگان و تحقیق از اهل فن، نسبت 

به موضوعات عرفی فتوا می‌دادند. 

یت ماهی »اوزون برون« حضرت امام ؟رح؟ بعد 
ّ
برای نمونه در ماجرای پولک داشتن و حل

از تأیید نظر متخصصان فن در حوزۀ آبزیان مبنی بر اینکه ماهی مدّنظر دارای فلس و پولک 
ابهام و روشن  اثر  بر  که حکمش در طول سال‌ها  است؛ به حلیت آن فتوا دادند و موضوعی 
نبودن موضوع، حرام اعلام شده بود، با اثبات پولک دار بودن ماهی،  به حلیت آن حکم داده 
شد. پاسخ امام راحل؟رح؟ به سؤال علمای گیلان نسبت به حلیت و حرمت ماهی »اوزون برون« 
چنین است: »در مورد ماهی مورد سئوال نظر متخصصین مورد اعتماد، معتبر است و بر طبق 

آن عمل شود« )خمینی، 1409ق، ج1، ص18( . 
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با این مثال روشن شد که در بهره‌گیری فقه از سایر علوم، عرف متخصص یکی از مهمترین 
منابع شناخت موضوعات به‌شمار می‌رود و اطلاعات دانش‌های دیگر از مجرای عرف متخصص 
به دستگاه فقاهت وارد می‌شود. از این جهت مباحث مربوط به عرف، از قبیل: انواع آن و به‌ویژه 

تحولات عرفی در شناخت موضوعات و بهره‌گیری فقه از سایر علوم بسیار کاربرد دارد.
بنابراین قاعده‌مند سازی تحولات عرفی، یکی از اقدامات مهم و بسیار راهبردی در بهره‌گیری 
از سایر دانش‌ها برای شناخت موضوعات است؛ زیرا این تحولات ناشی از تغییر قانونمند عرف در 
بستر جامعه و گاه از جانب تغییر برخی از عرفیات در جامعه است. یعنی به این تحولات، موضوع، 
توسعه یا تضییق )محدودیت( یافته و منشأ دیگر تحولات عرفی و متفاوت بودن موضوعات عرفی 

، 1403ق، ص97(. .ک: صدر در زمان‌ها و مکان‌های مختلف خواهد بود )ر

کارشناس  نظر  اعتبار  با سایر علوم، دلایل  فقه  تعامل  در  کاربردی  و  از مسائل مهم  یکی 
است؛ زیرا متخصص )عرف خاص(، منبع اصلی شناخت موضوعات تخصصی و مستحدثه 
است. شارع در موضوعات عرفی نظر عرف را معتبر دانسته؛ بنابراین در موضوعات تخصصی 

نظر متخصص و گزارۀ ظنی که از این طریق به دست می‌آید، مدّنظر و معتبر است.
در منابع اصولی، حجیت شــرعی نظر اهل خبره، امر ثابتی فرض شــده اســت؛ زیرا سیرۀ دائر 
در میان عقلا، مبنی بر رجوع هر جاهلی به اهل خبره، مورد امضای شارع مقدس است. این سیره 
در جمیع شــئون و احوال انســان، در امور دینی، دنیوی و ابواب شــرعیه‌ای است که عدم رجوع به 
، سبب اختلال نظام عالم خواهد شد )طاهری و دیگران، 1395ش، ص315(. کارشناس در آن امور
از جنبه‌های ضابطه‌مندسازی موضوعات عرفی برای بهره‌گیری بیشتر از نظر کارشناس در 
که روشن شود عرف متخصص باید چه ویژگی‌هایی  شناسایی موضوعات فقهی، این است 
را دارا باشد و رأی او از چه بابی حجت است. دراین‌باره در مجموع، سه نظر کلی وجود دارد: 
یکی اینکه حجیت عرف متخصص از باب رجوع به خبره باشد. دوم اینکه حجیت ایشان 
.ک: ساعی و  کند )ر کسب  از باب خبر ثقه باشد و سوم  آنکه حجیت خود را به عنوان بیّنه 
کدام از این سه مورد، مبنای حجیت نظر  که هر  ثقفی، 1392ش، ص100-104(. بدیهی است 
کارشناس باشد، برای اعتبار یافتن نظر وی شرایطی لازم است. البته ممکن است به تناسب نوع 

و پیچیدگی موضوعات، قائل به تفصیل شویم و به صورت اقتضایی عمل کنیم.
که فقه برای تشخیص‌شان به بهره‌برداری از سایر علوم  نظر به اینکه از طرفی موضوعاتی 
نیاز دارد، موضوعاتی مختلف و متفاوتند و از طرف دیگر موضوعات مورد نظر ممکن است 
در سطح فقه فردی، فقه اجتماعی، فقه حکومتی و یا حتی فقه تمدنی؛ به تناسب موقعیت هر 
کارشناسی را می‌طلبد و معیار فرآیند شناخت فقهی خود قرار  موضوع، اعتبار و حجیت قول 

می‌دهد؛ اختلاف نظر و تعدد آرای کارشناسی امری طبیعی و معمول است.
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کارشناسان یک علم دربارۀ موضوعی خاص  گاه ممکن است به هر دلیلی میان  بنابراین 
از  رفت  برون  برای  آنکه  همچون  فقاهت  دستگاه  صورت  این  در  بیاید.  پدید  نظر  اختلاف 
از  برون رفت  برای  باید  و اصولی دارد،  فرایند استنباط احکام قواعد  تردیدها در  و  تعارضات 
تردیدها، اختلاف نظرها و تعارضاتی که نسبت به نظر کارشناسان در شناخت موضوعات پیش 

می‌آید نیز راهکارهایی را تدبیر نماید.
نیز  را  کارشناس  به  رجوع  باید  موضوعات،  موقعیت  به  توجه  با  فقاهت  دستگاه  بنابراین 
لازم  اعتبار  از  و مراحل شناخت موضوعات  نوع  به تناسب  کارشناس  تا نظر  کند  ضابطه‌مند 

برخوردار باشد.

7( تبیین مبانی ضرورت شناخت موضوعات
کسی  دارد؛  وجود  اختلافاتی  فقها  بین  موضوعات  شناخت  ضرورت  قلمرو  دربارۀ  اگرچه 
در اصل ضرورت آن تردید ندارد؛ زیرا رابطۀ موضوع با حکم، رابطۀ سبب با مسبب است. پس 
شناخت موضوعات در استنباط درست احکام متناسب با آنها نقش اساسي دارد.  از این رو 
ضرورت توجه جدی به موضوع‌شناسی، در کلمات فقها و اصولیون، مورد تصریح و دقت قرار 

گرفته است )رک: کاشف الغطا، 1422ق‌، ج2، ص212(.
ی؟ره؟، توانایی فقیه در استنباط حکم برای مـسائل جـدید 

ّ
فقیه بـرجستۀ شیعه، علامه حل

که استنباط حکم متفرع بر شناخت موضوعات  را از شـرایط لازم افـتا مـی‏داند و روشن است 
در  مواقع منشأ شک  از  بسياری  در  که  آنجا  از  و  .ک: حلی، 1413ق،ص119(  )ر جدید است 
حکم، شک در موضوع و محل حکم است، شناخت موضوع برای استنباط حکم ضرورت و 

جایگاه مهم خود را نشان می‌دهد. 
فقهی  موضوعات  در  روز  نیاز  با  متناسب  شناخت  ضرورت  دربارۀ  مطهری؟ره؟،  شهید 
کارش استنباط و استخراج احکام است، اما داشتن استعداد،  که: فقیه و مجتهد  می‏نویسد 
گون در فتواهایش بسیار تأثیر دارد،  جهان‏بینی و اطلاع و احاطه او به مسائل و موضوعات گونا
فقیه باید به موضوعاتی که برای آن موضوعات فتوا صادر می‏کند، احاطۀ کامل داشته باشد، اگر 
فقیهی فرض کنیم که همیشه در گوشۀ خانه یا مدرسه بوده، او را با فقیهی مقایسه کنیم که وارد 
جریانات زندگی است، این هر دو نفر به ادله شرعی و مدارک مراجعه می‏کنند، اما هر کدام به 
گونه‏ای مخصوص استنباط می‏کنند. به گونه‏ای که فتوای دهاتی، بوی دهاتی می‏دهد و فتوای 
.ک: مطهری،1380ش، ص100(؛ پس با توجه به این ضرورت باید روشن  شهری، بوی شهری« )ر

شود که مبانی آن چیست؟
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8( تبیین اولویت‌بندی و نظام‌مندی موضوعات 
که در نصوص آمده‌اند یا نه، به دو دستۀ  الفاظ مربوط به موضوعات عرفی از این جهت 
در  چه  منصوص  موضوعات  که  داشت  توجه  باید  می‌شوند.  تقسیم  نامنصوص  و  منصوص 
و چه در روایات محدود و قابل شمارش‌اند )بیات، الف 1398ش، ص152-153(.  اما  آیات 
موضوعات عرفی غیرمنصوص افزون بر اینکه دامنۀ بسیار گسترده‌ای دارند، امکان شناسایی 
کامل آنها وجود ندارد. موضوعات تخصصی و مستحدثه بدون ایستایی، به صورت روز مرّه و 
دائم تولید شده و در زندگی مردم وارد می‌شوند. بنابراین باید گفت مهمترین بخشی که می‌تواند 
فقه را به معنای واقعی با سایر علوم و دستاوردهای بشری پیوند دهد و سبب توسعه و پویایی 

فقه به تناسب نیازهای امروزی شود، همین قسم از موضوعات است. 

با بررسی گونه‌های مختلف موضوعات احکام فقهی، چنین به نظر می‌رسد که موضوعات از 
نظر اولویت و مراتب شناخت با هم تفاوت دارند؛ بنابراین لازم است موضوعات را از این جهت 
کنیم.  برای نمونه شناخت موضوعات منصوص بر موضوعات  در یک نظام‌ واره طبقه‌بندی 
غیر‌منصوص اولویت دارند؛ زیرا در عملیات شناخت موضوعات غیرمنصوص، باید آنها را به 
موضوعات منصوص ارجاع دهیم. بنابراین باید این دسته از موضوعات را در ابتدا بشناسیم و 

الا، کار شناخت موضوعات تخصصی و مستحدثه، معطل میماند )بیات 1399ش، ص38(.

موضوعات منصوص نیز از نظر اهمیت و اولویت در یک ردیف قرار ندارند؛ زیرا برخی از آنها 
عمومیت دارند واز  موضوعات اصلی به‌شمار می‌روند و بسیاری از موضوعات منصوص فرعی 
باید به این موضوعات اصلی ارجاع داده شود. بنابراین دستگاه فقاهت برای بهره‌برداری فقه از 
سایر علوم در مسیر شناخت موضوعات، نیازمند طبقه‌بندی و طراحی نظام‌واره‌ای است که 
مبتنی بر آن جایگاه موضوعات، نسبت آنها با یکدیگر و اولویت شناختی آنها روشن شود. زیرا 
برخی از موضوعات، ابتدا باید به عنوان پایه دلالت مبنایی شناخته شوند تا برای شناخت دقیق 
دیگر موضوعات منصوص و به‌ویژه موضوعات مستحدثه به آنها ارجاع داده شود؛در ادامه به 

یم.  صورت روشن و دقیق به »موضوعات اصلی« و »موضوعات فرعی« می‌پرداز

که نیاز به ضابطه‌مندی دارد، اولویت‌بندی موضوعات در  کردیم از اموری  چنانچه اشاره 
نظام‌وارگی  نیست.  ممکن  موضوعات  نظام‌وارگی  به  توجه  بدون  مهم  این  و  است  شناخت 
و  اهمیت  نظر  از  فقهی  احکام  موضوعات  همۀ  که  است  حقیقت  این  گویای  موضوعات 
ضرورت شناخت در یک سطح نیستند و به صورت افقی و عمودی رابطه‌ای منطقی میان‌شان 
قرارنگیرد،  توجه  مورد  شناخت  فرایند  در  و  کشف  درستی  به  نسبت‌ها  این  اگر  و  دارد  وجود 

موضوع‌شناسی به نتیجۀ مطلوب نخواهد رسید. 
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چنانچه پش‌تر اشاره شد، شناخت برخی موضوعات نسبت به برخی دیگر تقدم دارند. 
این موضوعات را »موضوعات اصلی« می نامیم، مانند: موضوعات منصوص؛ و آن دسته از 
موضوعات که مبتنی بر موضوعات اصلی‌اند به »موضوعات فرعی« شناخته می‌شوند،  مانند: 
که در فرایند شناخت موضوعات غیرمنصوص باید آنها را به  موضوعات غیرمنصوص. ازآنجا
موضوعات منصوص ارجاع دهیم، بدیهی است که اگر تکلیف موضوعات روشن نشده باشد، 
.ک: بیات، الف   در روند شناخت موضوعات غیرمنصوص به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید )ر

1398ش، ص153(.  

»بیت  مانند  موضوعات  و  منصوص‌اند  موضوعاتی  »مال«  و  »ربا«  موضوع  دو  نمونه  برای 
یابی شبکه‌ای« موضوعات غیرمنصوص؛ یعنی بدون  آنکه مفاهیم دو موضوع  کوین« و »بازار
کنیم؛ نمی‌توانیم این موضوعات غیرمنصوص، یعنی  منصوص، یعنی »ربا« و »مال« را روشن 
از این رو معمولاً حکم موضوعات فرعی و  کوین« و »بازار یابی شبکه‌ای« را بشناسیم؛  »بیت 

مستحدثه را به صورت جمله شرطیه و اما و اگر )با ابهام( بیان می‌کنیم.

با توجه به اینکه در بهره‌برداری فقه از سایر علوم قرار است از علوم مرتبط با هر یک از موضوعات 
بهره‌برداری شود، در نظام‌واره مورد نظر هر موضوعی با علومی که می‌تواند در شناخت آن به فقیه 
کمک رساند نیز روشن می‌شود. از این رو  لازم است موضوعات را به تناسب علوم مرتبط با هر یک 

نیز دسته بندی کرد )بیات، 1399ش، ص39(.

9( تعیین سطوح فقهی برای شناخت موضوعات 
یکی دیگر از اموری که در بهره‌برداری فقه از سایر علوم تأثیرگزار است و قبل از ورود به فرایند 
موضوع‌شناسی باید مورد توجه قرار گیرد، سطوح موضوع‌شناسی است. چنانچه که اشاره شد، 
گاه حکومتی است؛ اما آنچه در نتیجه موضوع‌شناسی  گاه اجتماعی و  گاه موضوعی فردی،  
و  قرار می‌گیرند  رویکردهای مختلفی مورد شناخت  با  که موضوعات  این است  دخالت دارد 
نتیجه شناخت در هر رویکردی متفاوت است و طبعاً حکم هم به تناسب آن صادر خواهد شد.

که قرار است، بررسی شوند و فقه از سایر  موضوعات عرفی ــ تخصصی از نظر آن سطحی 
علوم در شناخت‌شان بهره ببرد، یکسان نیستند و این ناهمسانی می‌تواند در فرایند شناخت و 

کم وکیف بهره‌گیری فقه از سایر علوم و فنون تأثیرگذار باشد.

کمیتی  بنابراین موضوعات احکام به فردی،  فرافردی و فقه فرافردی نیز به فقه اجتماعی و حا
از  ولی »معاملات«  فردی است؛  نمونه موضوع »سقط جنین« موضوعی  برای  تقسیمند.  قابل 
موضوعات اجتماعی است. بنابراین ممکن است با نگاه فردی برای سقط جنین مجوز داده 
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کند و  کمیتی چه بسا به دلایلی، شرایط موضوع تغییر  شود. اما در سطح فقه اجتماعی و حا
کدام می‌تواند در سطح  ... هر  که بحث‌های ملکیت بدن و چنین مجوزی صادر نشود؛ چرا 
فردی و یا فرافردی بررسی شود. بنابراین ممکن است در برخی از موقعیت‌ها و شرایط بگوییم 
صورت  به  بلکه  نرود؛  به‌شمار  فردی  موضوع  دیگر  جنسیت،  تغییر  و  جنین  سقط  موضوع 

کمیتی مورد نظر باشد. موضوعی حا

بررسی  شخص  شرایط  و  فردی  نگاه  با  صرفاً  موضوعات  فردی،  بُعد  در  که  است  روشن 
... توجه شود و حکم نیز بر  می‌شود؛ بدون  آنکه به پیرامون موضوع و یا پیامدهای  اجتماعی و
این اساس استنباط می‌شود. اما همین موضوع وقتی با نگاه اجتماعی بررسی شود، نتیجه کاملاً 
متفاوت خواهد بود و طبعاً حکم نیز متناسب با آن فرق خواهد کرد. مسئولیت این سطح بندی 
و اینکه قرار است، موضوعات در چه سطحی بررسی شوند؛ هم به عهدۀ دستگاه فقاهت است. 

پس گاه ممکن است موضوعی در سطح فقه فردی گاه فقه اجتماعی و گاه در سطح فقه 
با موضوع و پیچیدگی  کار شناخت، علوم مرتبط  بررسی شود. بدیهی است سازو  حکومتی 
فرایند و نتیجه شناخت در هر یک از این سطوح و موقعیت‌ها متفاوت خواهد بود. علاوه بر 
اینکه ممکن است در هر موقعیتی موضوع مورد نظر با دانش‌های متعددی مرتبط شود که فقه 

برای شناسایی آن باید از دانش‌های مرتبط بهره ببرد )بیات، الف 1398ش، ص155-154(.

گاه رخ می‌دهد و بدون لحاظ جوانب  که  نکتۀ حائز اهمیت دراین‌باره اشتباهاتی است 
اجتماعی و یا حکومتی، موضوعی در سطح فردی تلقی می‌شود و با رویکرد فردی نیز بررسی 
می‌گردد. امروزه با توجه به پیوستگی موضوعات با یکدیگر و تأثیر و تأثری که نسبت به همدیگر 
دارند، علاوه بر ابعاد مختلفی که موضوعات به خودی خود دارند، نمی‌توان به سادگی موضوعی 

را فقط فردی تلقی و آن را به تنهایی وارد فرایند موضوع‌شناسی کرد.

10( تعیین موقعیت‌های اجتماعی فقیه
از سایر علوم )در مسیر شناخت موضوعات  فقه  بهره‌برداری  از پیش‌نیازهای  یکی دیگر 
احکام فقهی( توجه به موقعیت‌های اجتماعی فقیه است؛ زیرا فقیه از نظر جایگاه اجتماعی و 
نسبتی که با موضوعات پیدا می‌کند موقعیت‌های مختلفی دارد که هر کدام از آنها می‌تواند در 
مسئولیتی که نسبت به شناخت موضوعات دارد، مؤثر باشد. فقیه گاه ممکن است در موقعیت 
مکلف باشد که مانند سایر مکلفان باید به وظیفۀ خود عمل کند، گاه در مقام  افتا و صدور حکم 

فقهی، گاه در مقام قضاوت و صدور حکم عادلانه از منظر فقها و یا در مقام ولایت واقع شود. 
بدیهی است فقیه در مقام صدور فتوا، مسئولیتی در مقابل تشخیص مصادیق موضوعات 
مقابل  در  وی  وظایف  است،  سرپرستی  و  قضا  مقام  در  وقتی  که  است  حالی  در  این  ندارد؛ 
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شناخت موضوعات متفاوت می‌شود و در مواردی  علاوه بر تشخیص مفاهیم باید مصادیق 
را نیز روشن کند.

برای  آنکه به تأثیر اهمیت این موقعیت‌ها در میزان مسئولیت فقیه و در مسیر فرایند  شناخت 
گاه شویم، سراغ مثالی می‌رویم: فرض کنید شخصی مسئولیتش فقط این  موضوعات بیشتر آ
یت کاری  است که نامه ای را به درب یک کارگاه صنعتی برساند. این فرد برای انجام این مأمور
فقط به نشانی دقیق آن کارگاه نیاز دارد. حال اگر این فرد بخواهد به عنوان کارگر در این کارگاه 
کارگاه نیاز دارد. مثلا  به‌کار مشغول شود، علاوه بر نشانی، به برخی اطلاعات دیگر دربارۀ این 
باید بداند در آنجا چه کالایی تولید می‌شود، چه امکانات رفاهی و ابزارهای تولیدی وجود دارد 

و درآمد ماهیانه چقدر است. 
حالا اگر این فرد بخواهد مدیریت و سرپرستی این کارگاه را به عهده بگیرد، روشن است که 
برای انجام وظایف خود به اطلاعاتی بسیار بیشتر از آن دو موقعیت قبلی و کارآمدی دو چندان 
کارگاه می‌شود،  که موجب اصلاح و ارتقای وضعیت این  نیاز دارد و باید مجموعه عواملی را 
به‌همراه مشکلات داخلی و موانع پیش رو و در ارتباط با امور خارج از کارگاه را به خوبی بشناسد.
نیاز فقیه به اطلاعات مورد نظر دربارۀ موضوعات و ضرورت ورود وی به مراحل  بنابراین 
کاملاً با یکدیگر متفاوت است. به  شناخت آنها در موقعیت‌های مختلف افتا، قضا و اجرا، 
عنوان مثال فقیهی که در مقام اِفتا است برای پاسخگویی به استفتائی دربارۀ فلان نوشیدنی، 
باید به میزان الکل در آن نوشیدنی و مسکر بودن یا نبودنش توجه کند و مثلاً پاسخ دهد که اگر 
مسکر نیست، بلا مانع است. اما همین فقیه اگر در مقام قضا باشد، علاوه بر  آنکه باید مطمئن 
از آن  آیا واقعا  که مثلاً فلان متهم  او اثبات شود  شود، فلان نوشیدنی مسکر است، باید برای 

؟ نوشیده است یا خیر
حال اگر این فقیه در مقام سرپرستی جامعه باشد، دربارۀ نوشیدنی مورد نظر مسئولیتش 
بیشتر خواهد بود و طبعاً نیاز به اطلاعات افزونتری دارد. برای نمونه باید بداند محل ساخت این 
نوشیدنی کجاست؟ به کدام شرکت‌های خارجی تعلق دارد؟ آیا خرید چنین محصولی باعث 
تقویت فلان شرکت وابسته به دشمنان نمی‌شود؟ آیا واردات آن به صلاح است؟ و آیا در داخل 
کشور جایگزینی برای آن وجود دارد؟ دهها سؤال دیگر که هر کدام به اهمیت موضوع از منظر 

فردی و فرافردی، اجتماعی، سیاسی، حکومتی قضایی و حتی تمدنی اشعار دارد.
موقعیت علمی خودِ فقیه نیز در نوع بهره‌برداری او از سایر علوم مؤثر است؛ برای نمونه اگر 
فقیه در یک یا چند دانش که قرار است فقه برای شناخت موضوعات از آنها بهره ببرد، دارای 
تخصص باشد، طبیعی است که به صورت مستقیم و بدون شائبه به علم خود عمل می‌کند 

ودیگر نیازی به رجوع به کارشناس وجود ندارد.
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 ایجاد نهادهای معین برای شناخت موضوعات
حکومتی  و  اجتماعی  فردی  سطح  سه  در  موضوع‌شناسی  سازوکار  کردیم  اشاره  چنانچه 
کم و  متفاوت است. در زمان تحقق حکومت اسلامی؛ بدون تردید به تناسب مسئولیت‌های حا
حکومت اسلامی، قلمرو فقه و به تبع آن قلمرو موضوع و موضوع‌شناسی توسعه می‌یابد. از این رو  
کمیتی  در روند شناخت موضوعات نقش مستقیم و یا غیرمستقیمی در استنباط  نهادهای حا
احکام و اجتهاد پیدا می‌کنند؛ نهادهایی از قبیل مجلس خبرگان، نهادها و وزارتخانه‌ها، مراکز 

دانشگاهی و حوزوی.

در حکومت اسلامی نهادهایی وجود دارد که هر کدام به نوبۀ خود وظایف و مسئولیت‌هایی 
که در شناخت موضوعات احکام فقهی چه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم نقش  دارند 
دارند. این نهادها در حوزۀ تخصصی خود منابع و ابزارهای لازم را در اختیار دارند و در صورتی 
که مقدمات فقهی شناخت موضوعات در دستگاه فقاهت به درستی انجام شود و مطابق با 
سازوکاری درست و منطقی نظام مسائل ابلاغ شود،  این نهادها دست کم می‌توانند در شناخت 

مفاهیم و تعیین مصادیق موضوعات عرفی، دستگاه فقاهت را یاری رسانند.

بنابراین اگرچه مقام افتا مهمترین بخش دستگاه فقاهت است، اما فقیه در مقام‌ قضا و 
اجرا می‌تواند از بخش‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی نهادهای حکومتی در مسیر شناخت 
موضوعات و بر اساس تخصص افراد و البته به صورتی ضابطه‌منددر جهت حل نظام مسائل 
کاربردی برای تشخیص  به بهره‌داری بپردازد.  همچنان‌که مثلا پزشکی قانونی بازویی مهم و 

موضوعات مربوط به تعیین حدود جراحات در دستگاه قضا به‌شمار می‌رود. 

12( تعیین متصدیان مراحل مختلف شناخت موضوعات
تعیین  موضوعات،  شناخت  در  علوم  سایر  از  ی  بهره‌بردار پیش‌نیازهای  از  دیگر  یکی 
.ک: بیات، ب، 1398ش،  و مراحل شناخت است )ر انواع موضوعات  متصدیان شناختِ 
که فقیه مسئولیت چندانی دربارۀ شناخت موضوعات  ص151-172(؛ برخلاف تصور اولیه 
احکام  موضوعات  در  شناختِ  مراحل  تشخیص  که  می‌دهد  نشان  بررسی‌ها  ندارد،  فقهی 
است  فقیه  وظایف  از  و  اجتهادی  امری  موارد  اغلب  در  احکام،  استنباط  همچون  فقهی، 

.ک: بیات، ب، 1398ش، ص162-153(. )ر

توجه به انواع موضوعات و تعیین مراحل شناخت‌شان، برای روشن شدن متصدی شناخت، 
تقسیمبندی  است،  تصور  قابل  موضوعات  برای  که  تقسیماتی  تمام  از  است.  ضروری  امری 
موضوعات به‌لحاظ میزان تصرف شارع، همچنین مرجع تشخیص آنها برای تعیین متصدی 
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شناخت در مراحل تشخیص موضوعات، بیشترین کاربرد را دارند. زیرا در صورتی که شاخص‌های 
تعیین موضوعات، از این نظر که در چه دسته‌ای قرار می‌گیرند، روشن نباشد، به تبع این ابهام 
نمی‌توان نوع موضوع و متصدی شناخت آن را به روشنی تعیین نمود. برای نمونه باید مشخص شود 
... مخترع شرعی‌اند و یا عرفی؟ تا روشن شود متصدی شناخت  عناوینی از قبیل: نکاح، حیض و

آنها به صورت دقیق چه کسی است؟

 بنابراین تعیین مسئولیت فقیه، کارشناس و مکلف در فرایند شناخت موضوعات یکی از 
کارهایی است که دستگاه فقاهت برای بهره‌برداری از سایر علوم، باید انجام دهد. 

13(  تبیین سازوکار بهره‌گیری از سایر علوم 
پس از طی گام‌های قبلی اکنون نوبت به این می‌رسد که به چگونگی اخذ اطلاعات سایر 
یم. قبل از  آنکه وارد این بحث شویم، لازم است به  علوم برای شناخت از طرف دانش فقه بپرداز

دو سئوال مهم دراین‌باره پاسخ دهیم.

الف( آیا شناخت موضوعات در سه سطح فقه فردی، فقه اجتماعی و فقه نظام، تفاوت‌هایی 
در بهره‌گیری از سایر علوم ایجاد می‌کند؟

به نظر می‌رسد هر چه موضوعات از موقعیت فردی به سمت موقعیت اجتماعی و حکومتی 
ارتقاء یابند شناخت موضوعات علاوه بر اینکه ابعاد مختلفی پیدا می‌کند و ممکن است تعداد 

علومی که در شناخت موضوع دخالت دارند نیز افزایش یابد.

ب( آیا در بهره‌گیری فقه از سایر علوم برای شناخت موضوعات، صرفاً اطلاعات جاری و 
روبنایی علوم کفایت می‌کند یا لازم است مبادی، مبانی، اهداف، غایات، روش و آثار آنها نیز 

مدّنظر باشد؟

که آنها را در مبانی، اهداف و روش از دیگر  بدیهی است هر کدام از علوم فلسفه‌ای دارند 
برای شناخت  آنها  از  بهره‌گیری  اگر فلسفۀ علوم در چگونگی  بنابراین  علوم متمایز می‌کند. 
موضوع و نتایج شناخت موضوعات مؤثر باشد، لازم است در تعامل فقه با سایر علوم به فلسفه 

آنها نیز توجه شود.

برای نمونه اگر قرار باشد از دانش اقتصاد، دستاوردها و سازوکارهای موجود در آن برای تبیین و 
شناخت برخی از موضوعات فقهی بهره‌برداری شود، باید به فلسفۀ وجودی برخی از این ساختارها 

و اقدامات مانند بورس و بانک توجه بیشتری شود. 

به  یا  و  به صراحت  از سایر علوم در شناخت موضوعات،  فقه  بهره‌گیری  همواره مبحث 
صورت تلویحی مورد توجه فقها بوده است؛ اما برای آنکه به صورت عملیاتی بتوانیم سازوکار 
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کنیم، لازم است موقعیت و ساختار موضوعات فقهی  کشف و قاعده‌مند  این بهره‌برداری را 
گردد و صورت‌های مختلف و  کاملاً روشن  که قرار است از آنها استفاده شود،  و دانش‌هایی 

سازوکار هر یک برای چنین بهره‌برداری، تبیین شود. 

برای نمونه باید روشن شود هر موضوعی با چه دانش‌هایی مرتبط است و از چه بخش‌های 
تبیین  برای  آن دانش  از  و چگونه  کرد  استفاده  آن می‌توان  به  مرتبط  فناوری‌های  و  آن دانش 

موضوعات فقهی می‌توان بهره گرفت؟

نتیجه‌گیری

بــا توجــه به آنچه دربــارۀ پیش‌نیازها در بهره‌برداری بهینۀ فقه از ســایر علوم و فنون در شــناخت 
فقهی موضوعات گذشت، چنین نتیجه می‌گیریم:

از آنجا که قرار است دانش فقه در شناخت موضوعات از سایر علوم بهره ببرد، باید در .1 
دستگاه فقاهت مقدماتی فراهم شود تا موضوع حکم فقهی بتواند در آستانۀ بهره‌برداری 
از سایر علوم قرار بگیرد و سازوکار درست و زمینه‌های اخذ اطلاعات از سوی سایر علوم 

به دستگاه فقاهت، فراهم شده، به تدوین برسد. 

گوناگون در شناخت .2  علی‌رغم بدیهی بودن بهره‌برداری فقه از سایر علوم و دانش‌های 
موضوعات، مبانی نظری، سازوکار چگونگی آن چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

مبانی نظری فقها در کم و کیف این بهره‌برداری از علوم برای شناخت موضوعات احکام، .3 
تأثیرگذار است و طبعاً نتایج موضوع‌شناسی فقهی علی المبنا متفاوت خواهد بود.

کردن به پیش‌نیازهای مورد نظر و تقریب مبانی نظری فقها در بهره‌گیری از سایر .4  توجه 
علوم می‌تواند به تقریب مبانی ایشان و روش‌شناسی موضوع‌شناسی و نهایتاً به تقریب 

فتاوای فقها بیانجامد.
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تحقيق جديد في متطلّبات إستعانة الفقه بسائر العلوم في تشخیص الموضوعات1 

 ا ةجحللهتايب 2
ملخّص البحث

إمكان  الفقهية عرفية، من هنا تتّضح ضرورة  العديد من موضوعات الأحكام  أن  الى  نظراً 
ويكفية  مدى  أن  الموضوعات.غير  هذه  لفهم  خرى 

ُ
الأ بالعلوم  الفقه  علم  استعانة  وحصول 

الاستعانة بسائر العلوم في جهاز الفقاهة، يُظهر عدم وجود تطابق في الرؤى والتوجهات حول 
کمّيّة وکيفية استعانة الفقه بسائر العلوم، مع عدم الوضوح في آليّة ذلك. يسعى هذا البحث إلى 
خرى فيما يخصّ معرفة موضوعات 

ُ
بات الاستفادة المُثلیٰ للفقه من العلوم الأ

ّ
التوصّل إلى متطل

الأحكام الفقهية، مع دراسة الوضع الحالي في مجال انتفاع الفقه من سائر العلوم لغرض معرفة 
تُطلق  ما  هو  وهذا   . المضمار هذا  في  الموجودة  الثغرات  وتشخيص  العرفية،  الموضوعات 
بات التمهيدية التي تجعل استعانة علم الفقه بسائر العلوم مثالية ومبنية 

ّ
عليه تسمية المتطل

بات التمهيدية عبارة عمّا يلي: تعيين مجال الفقه في حياة 
ّ
على أفضل القواعد. هذه المتطل

الإنسان، وتوضيح مباني‌استعانة الفقه بسائر العلوم، وتوضيح مباني ضرورة معرفة الموضوعات، 
وتوضيح حجّية الظنّ في معرفة الموضوعات، وتوضيح مكانة العُرف المتخصّص في معرفة 
لمعرفة  الفقهية  المستويات  وتعيين  الموضوعات،  وانتظامية  أولوية  وتوضيح  الموضوعات، 
الموضوعات، وتعيين المواقف الاجتماعية للفقيه، وبناء يكانات معينة لمعرفة الموضوعات، 
وتعيين متصدّين لفهم مراحل معرفة الموضوعات، وتبيين أدوات وآليات الاستعانة بسائر العلوم.

الألفاظ المفتاحية: المتطلبات التمهيدية، استعانة الفقه، سائر العلوم، معرفة الموضوعات.
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A New Approach to the Prerequisites for the Utilization of Other Sciences 
in Fiqh for the Jurisprudential Understanding of Subjects1

  Hojjatollah Bayat 2

Abstract
Since a significant portion of the subjects of Islamic jurisprudence are of a 

customary (ʿurfī) nature, the necessity, possibility, and occurrence of utilizing other 
sciences in fiqh to understand these subjects are clear. However, the extent and manner 
of benefiting from other sciences within the framework of Islamic jurisprudence shows 
that there is no consensus or unified approach regarding how and to what extent fiqh 
should incorporate knowledge from other disciplines. Moreover, the mechanisms of 
such integration remain unclear. This article aims to identify the prerequisites for the 
optimal utilization of other sciences in fiqh for the understanding of legal subjects. It 
seeks to examine the current state of how fiqh utilizes other sciences to understand 
customary subjects, and to identify the gaps that exist in this regard. They are referred 
to as prerequisites that can make the utilization of other sciences in fiqh more effective, 
organized, and rule-based. These prerequisites are as follows: determining the scope 
of fiqh in human life, explaining the foundations for fiqh's utilization of other sciences, 
clarifying the necessity of understanding legal subjects, elucidating the authority 
of conjecture (ẓann) in understanding subjects, explaining the role of specialists' 
customary knowledge in identifying subjects, establishing priorities and systematic 
organization of subjects, determining the jurisprudential levels for understanding 
subjects, identifying the social positions of jurists, establishing designated institutions 
for recognizing subjects, determining the responsible parties for the stages of subject 
study, and clarifying the mechanism for utilizing other sciences.

Keywords: Prerequisites, Utilization of Science in Fiqh, Subject Study.
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